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یادداشت

نگاهی به فیلم »سال دوم دانشکده من« 

خودت اول مصلح اجتماعی شو! 

»رســـــول صدرعاملــــــی«، 

هنرمنـــــدی با خاستــــگاه 

چنـد  هـر  اسـت.  اجتماعـی 

 9 غیبـت  ایـن،  از  پیـش 

سـاله‌‌اش در عالم کارگردانی، چند اثر بی‌‌ربط با این اتمسـفر هم سـاخت که 

شـاید دلزدگـی و خمودگـی ناشـی از آن کارها سـبب شـد این فتـرت طولانی 

برایـش رقـم بخـورد.  با ایـن حال اثر ایـن کارگردان مولـف، این روزها با »سـال 

دوم دانشـکده مـن« روی پرده سینماهاسـت. فیلمـی که تنها بایـد آن را یک 

حفـظ ظاهـر ابتدایـی از حیـات وی در سـینمای امـروز دانسـت. 

دارد.  گنگ  شروعی  صدرعاملی،  داستانگوی  سینمای  برخلاف  فیلم 

و  نمی‌‌دهد  نشان  دغدغه‌‌مند  چندان  می‌شود.  آغاز  دیر  خیلی  داستانش 

قربانی  را  خود  ابتدایی  یک‌سوم  فیلم،  می‌‌شود  سبب  بی‌‌مساله‌‌گی  همین 

برخی ملاحظات غیرالزامی کند. پس از این وقت‌‌کشی بی‌برنامه هم، چارت 

این  در  است  قرار  مخاطب  نمی‌‌شود.  لحاظ  درام  برای  مشخصی  داستانی 

فیلم با تعارضی مواجه شود؛ تعارضی که قهرمان داستان را از یک‌سو در مقام 

خائن به تصویر می‌‌کشد و از سوی دیگر در نقش یک مصلح اجتماعی. این 

برای  به‌همین‌دلیل  نمی‌کند.  رعایت  را  دراماتیکش  پیش‌‌نیازهای  برزخ، 

مخاطب، تجسم‌یافته نیست. فیلم احتیاطی عجیب در به عمق کشیدن هر 

یک از این دو مسیر نشان می‌‌دهد و درنهایت بی‌‌آنکه خود را آلوده هر یک از 

این جریان‌‌ها کند، به پایان می‌‌رسد.  فیلمنامه این اثر را پرویز شهبازی، یکی 

دیگر از کارگردانان سینمای اجتماعی ایران نوشته است. اما باور اینکه این 

دو اجتماعی‌ساز شهیر این سال‌‌ها، دچار باگ‌‌های نوشتاری عمیقی از این 

دست شده‌اند را باید در بی‌‌مساله بودن شبه‌‌قهرمان این فیلم دید. البته که 

فیلم، مانند عمده آثار شاخص صدرعاملی، قهرمانی ششدانگ ندارد. همین 

قهرمان الکن نیز دغدغه‌‌مند نشان داده نمی‌‌شود و به‌نوعی فردیت نمی‌‌یابد. 

در بسیاری از آثار کارگردان، قهرمان، خود شخصیت‌های مستقلی دارد که به 

استیصال نمی‌‌افتد. همین مقاومت در روحیه قهرمان‌‌ها بود که سبب شد آثار 

صدرعاملی با وجود تمامی سادگی‌‌هایش، به آثار قابل توجهی در بدنه سینمای 

اجتماعی کشور تبدیل شود، اما قهرمان »سال دوم دانشکده من« کوچک‌ترین 

شباهتی به کاریزمای آن کاراکترها ندارد. گرچه باید بدانیم بیش از دو دهه از 

فیلم کالتی چون »دختری با کفش‌‌های کتانی« می‌‌گذرد و نسل دختران و 

نوجوانان این سرزمین، جسورتر و آگاه‌‌تر شده‌‌اند، اما چگالی این آگاهی در 

آدم‌‌های فیلم عجیب صدرعاملی، به چشم نمی‌‌خورد.  اگرچه باید بپذیریم که 

صدرعاملی با همان فرمول موفقیت‌‌هایش در نیمه دوم دهه 70 به این فیلم 

نگاه کرده است. اینکه همچنان از المان‌‌هایی چون دویدن دختران در خیابان و 

دانشگاه، خواندن ترانه انگلیسی، تعلیق دانشجو، استفاده از هندزفری مشترک 

و... به‌عنوان بلندگویی برای تجلی مانیفست‌‌های درونی یک جوان اجتماعی 

بهره می‌‌گیرد، یعنی نه جامعه امروز و روابط جوان‌‌هایش و نه اساسا نسل جدید 

را شناخته است.   این‌گونه می‌‌شود که فیلمساز در دوراهی خیانت )بخوانیم 

نه  می‌‌ماند.  مستاصل  اجتماعی(  مصلح  )بخوانیم  اخلاق  و  مثلثی(  عشق 

می‌‌تواند و می‌‌پذیرد که خود را در اندازه‌‌های یک عشق مثلثی دهه هشتادی 

پایین بیاورد و نه قهرمانش آن مایه را دارد که بتواند خود را در اندازه‌‌های یک 

مصلح اجتماعی که برخلاف احساسش، طرف عقل را می‌‌گیرد و به سنت‌‌ها 

وفادار می‌‌ماند، بالا بکشد. این شهامت از شبه‌‌قهرمان فیلم سلب شده است و 

نباید تقصیر آن را به گردن تغییر ذائقه‌‌های نسل جوان کنونی بیندازیم. هر چند 

باید بپذیریم نسل جوان امروزی، بسیار جسورتر و زیرک‌‌تر از دخترانی هستند 

که فیلم می‌‌خواهد به بهانه یک سفر داخلی، آنها را این‌ چنین وارد چالشی 

بنیادین کند. وارد چالش هم که کرد، جنس رابطه‌‌ها و برخوردها همان چیزی 

است که طی دو دهه اخیر به کرات در فیلم‌‌ها و حتی سریال‌‌ها دیده‌‌ایم و این، 

خاصیت لیبرو بودن را از یک کارگردان اجتماعی‌‌ساز می‌گیرد.  البته حدیث 

نفس فیلم، به شکلی ناشیانه در خود فیلم تعبیه شده است. آنجایی که وقتی 

در سکانس نخست، مهتاب از نامزدش می‌خواهد که با وانت دم در دانشگاه 

نرود و در سکانس پایانی از او می‌‌خواهد که با همان وانت دم در دانشگاه بیاید. 

حال آنکه چه فعل و انفعالاتی در این دگردیسی رخ داده؟ فیلمنامه تنها از این 

طرح مساله در ابتدای داستان به‌عنوان دستاویزی برای یک پروسه دراماتیک 

بهره می‌‌برد و چون شخصیت‌‌پردازی و نیازهای موجه آن را به تصویر نمی‌‌کشد، 

نمی‌‌تواند بهره‌‌برداری درست و معقولی از آن به‌عمل آورد. به‌همین‌دلیل به 

آن پایان شعاری با آن تصاویر و اکت‌های کلیشه‌‌ای می‌‌رسد تا بتواند خود 

را اخلاق‌مدار نشان دهد.  البته که این ناشی‌‌گری تنها به حدیث نفس کلی 

به طرح مساله می‌‌پردازد که  روایت محدود نمی‌‌شود. داستان در جاهایی 

با  رابطه مهتاب  نوع  نمی‌‌دهد.  کسی  به  آن  راجع‌به  اطلاعاتی  هیچ  اساسا 

نامزدش و درگیری‌‌هایی که سنتی خوانده می‌‌شود در کنار جنس رابطه آوا و 

علی که سستی آن سبب ورود مهتاب می‌‌شود، دلایل و حفره‌‌هایش چندان 

برای مخاطب آشنا نیست. البته خیلی کمال‌گرایانه خواهد بود که بخواهیم این 

فیلم را تقابل دو رویکرد سنتی و مدرن بنامیم و اینکه مهتاب به‌دلیل کمبودهای 

ناشی از یک وصلت سنتی، به‌سمت تجدد و کسی که می‌‌تواند برای او مصداق 

یک دوران مدرن باشد، می‌‌رود و بعد هم که با طعم این دوران آشنا می‌‌شود، 

باز رای به دیدگاه سنتی می‌‌دهد. چنین دیدگاهی اگرچه بسیار تکراری و حتی 

دم‌‌دستی است، اما کلاس فیلم و خمیرمایه آن بسیار کم‌‌مقدار است که به 

همین لایه کلیشه‌ای و دم‌‌دستی هم نمی‌رسد.  این میزان احتیاط در سینمای 

کارگردانی که اساسا مدیون تعلیق‌های فیلمنامه‌‌هایش است، شوکه‌کننده 

است. در فیلم‌‌های دغدغه‌‌مند صدرعاملی، کاریزمای درونی قهرمان و ایمان به 

روزنه‌های زندگی جدید، سبب مواجهه او با آدم‌‌های اطرافش از قبیل خانواده و 

مردم اجتماع می‌‌شود و همین، دوز تعلیق آثار را بالا می‌‌برد، اما آنچه در »سال 

دوم دانشکده من« می‌‌بینیم، یک دختر مستاصل و ضعیف است که اراده 

تصمیم‌‌گیری قطعی ندارد. فیلم بیش از آنکه به دنبال تعلیق باشد، سعی در 

به تصویر کشیدن جنبه‌های مختلف بیچارگی و مفلوک بودن دختر دارد. وقتی 

در چنین روایتی، تعلیق کنار می‌‌رود، فیلم به اثر بدون کارکردی تبدیل می‌‌شود 

که در کنار دیگر ضعف‌‌ها و باگ‌‌هایی که به آنها اشاره شد، نمی‌‌تواند مخاطب 

خود را راضی کند.  رسول صدرعاملی پس از یک فترت 9 ساله، شروع خوبی 

در کارگردانی نداشت و نشان داد آن حجم بی‌‌انگیزگی که وی در دو، سه فیلم 

آخر خود از آن بهره‌‌مند بوده، تصادفی و در اثر پرکاری نبوده است. او دغدغه 

اجتماع، زنان و دختران آن را دارد، اما نتوانسته خود و آرمان‌‌هایش را به مانند 

جامعه رو به گسترش و به‌روز نگه ‌‌دارد. او هم‌‌چنانکه نتوانست از شبه‌قهرمان این 

فیلمش یک مصلح اجتماعی بسازد، خود نیز نیازمند رهیافت‌‌هایی است که 

بتواند وی را در مقام یک مصلح اجتماعی نگه ‌‌دارد. 

    سریال‌های جدید شبکه دوم از زبان جعفری‌جلوه

محمدرضا جعفری‌جلوه، مدیر شبکه2 سیما درباره سریال‌های جدید این شبکه 

تلویزیونی گفت: »ســـریال »از سرنوشت« این روزها مراحل پایانی تولید خود را 

سپری می‌کند. این سریال در ۵۰ قسمت به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان و 

کارگردانی مشترک علیرضا بذرافشان و محمدرضا خردمندان یکی از تدارکات 

گروه فیلم و ســـریال این شبکه اســـت.« وی در ادامه افزود: »کامیون، سریال 

نوروزی در حال تولید این شبکه نیز در ۳۰ قسمت از آغاز نوروز ۹۹ پخش خواهد 

شد که تا ماه مبارک رمضان را پر می‌کند. تهیه‌کنندگی این سریال را ابراهیم آرزو 

و شهرام دانش‌پور و کارگردانی آن را مسعود اطیابی برعهده دارند. یکی دیگر از 

سریال‌هایی که پخش خود را در سال۹۹ تجربه خواهد کرد، فصل سوم و نهایی 

»بچه مهندس« است. این سریال در حداقل ۳۰ قسمت به تهیه‌کنندگی سعید 

سعدی و کارگردانی علی غفاری در دست تولید است. سریال »بوم و بانو« یک 

مجموعه جذاب و قابل‌اعتنا و تلفیقی است از تاریخ معاصر و فرهنگ عاشورا که 

می‌توان آن را یک سریال عاشوراییِ تاریخ معاصر نامید که حوادث آن در رژیم 

پهلوی و دوره رضاخان می‌گذرد. سریال ۳۰قسمتی دیگری با نام »بیگانه‌ای با 

من است« به تهیه‌کنندگی بهروز مفید و کارگردانی احمد امینی در دست تولید 

است که برای پخش در سال۹۹ آماده خواهد شد. سریال دیگرِ در مرحله تولید 

شبکه2 سیما »شاهرگ« نام دارد که در ۳۰ قسمت توسط محمدرضا شفیعی و 

کارگردانی سیدجلال اشکذری ساخته می‌شود که راوی قصه‌های سال‌های 

نخســـتین انقلاب و روزهای پرحماسه و لبریز از فداکاری، وفاداری و پایمردی 

در مواجهه با جریانات پیچیده آن سال‌ها است.«

  بازگشت مسابقه پنج‌ستاره به آنتن تلویزیون

مسابقه »پنج‌ستاره« با اجرای حمید گودرزی و تهیه‌کنندگی میرمحمدحسین 

رضوی کاری از گروه اجتماعی شبکه5 سیما است که در چند فصل از این شبکه 

روی آنتن رفت. همزمان با شائبه‌هایی که نسبت به برخی مسابقه‌های تلویزیونی 

»جایزه‌محور« مثل »برنده باش« و نحوه پرداخت جوایز به شرکت‌کنندگان این 

برنامه‌ها مطرح شد، پخش »پنج‌ستاره« نیز متوقف شد و حالا به نظر می‌رسد با 

برطرف شدن این شائبه‌ها و اعمال برخی اصلاحات قرار است این مسابقه دوباره 

به شبکه5 سیما بازگردد. مجید اکبرشاهی، مدیرگروه اجتماعی شبکه5 سیما 

درباره برنامه‌های جدید شبکه که قرار است با پایان ماه صفر روی آنتن بروند، 

گفت: »به‌امید خدا در تلاشیم بعد از ماه صفر سه برنامه جدید راه‌اندازی کنیم. 

در حال رایزنی هستیم که بتوانیم »پنج‌ستاره« را برگردانیم، چون از برنامه‌های 

پرمخاطب شـــبکه5 بود و در آخرین نظرسنجی‌ها حدود ۱۸ درصد مخاطب 

داشـــت که رقم بالایی برای یک مســـابقه تلویزیونی است. تاحدودی مجوزها 

برای بازگشت برنامه گرفته شده و قرار است تا حدی ساختار برنامه و محتوای 

آن نیز تغییر کند. باید مجوزهای برنامه گرفته شـــود و بعد در این‌باره صحبت 

کنیم. بازگشـــت »پنج‌ستاره« حتما با تغییراتی همراه است. هرچند این برنامه 

در ســـری نخست پخش هم هیچ‌گاه به‌طور مستقیم محل نقد و انتقاد جدی 

نبود، اما شرایط به‌گونه‌ای بود که تلویزیون تصمیم گرفت ساخت و پخش این 

برنامه مدتی متوقف شود.« 

   تصمیم‌گیری برای مکان نمایشگاه کتاب

پس از صدور احکام اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب و تشکیل 

جلســـات این شـــورا و نیز انتخاب زمان برگزاری نمایشـــگاه کتاب در اواخر 

فروردین‌ماه سال آتی، بحث درباره محل برگزاری نمایشگاه کتاب بار دیگر در 

محافل فرهنگی و شهری بالا گرفت. از سویی شورای شهر تهران بنابر اظهارات 

ســـال گذشته خود بر این مســـاله تاکید داشت و دارد که باید محل برگزاری 

نمایشـــگاه کتاب از محل مصلی به شهر آفتاب منتقل شود و در همین زمینه 

محمدجواد حق‌شـــناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 

تهران بار دیگر از اعتراض‌های مردم و کســـبه اطراف مصلی و نیز بار ترافیکی 

این منطقه در ایام نمایشگاه کتاب سخن به میان آورد و عنوان کرد که ناشران 

تنها ذی‌نفعان برگزاری نمایشگاه کتاب نیستند و باید سایر نظرها را نیز مورد 

توجه قرار داد. از ســـوی دیگر و طی هفته گذشـــته هومان حسن‌پور، رئیس 

اتحادیه ناشران و کتابفروشـــان تهران نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رئیس‌جمهوری ارســـال کرد و به همراه آن نام 400 ناشر متقاضی حفظ 

مصلای امام‌خمینی)ره( به‌عنوان محل برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه 

بین‌المللی کتاب تهران نیز ارائه شـــده بود. در همین زمینه محسن جوادی، 

معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره این مساله گفت: »در دو جلسه آتی شورای 

سیاســـتگذاری این موضوع مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شـــد و 

درنهایت این حق شوراســـت که درباره محل نمایشـــگاه کتاب در سال آتی 

تصمیم‌گیری کند. در جلســـه شورای سیاستگذاری، نظرات همه طرف‌های 

دخیل در این زمینه شنیده می‌شود و ان‌شاءالله طوری تصمیم‌گیری می‌شود 

که حقی از کسی یا صنفی ضایع نشود.« 

  بازآفرینی فرهاد حسن‌زاده از شاهنامه

رمان »برف و آفتاب« اثر فرهاد حسن‌زاده که بازآفرینی از یک قصه کهن است، 

از ســـوی واحد کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی روانه کتابفروشی‌ها 

شـــد. این کتاب بازآفرینی داســـتان بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی به شمار 

می‌رود که روایت آن به شکل رمان درآمده و با فصل‌بندی و دیالوگ همراه است. 

ادبیات کهن با اشـــیای موزه فرق دارد. به اشیای موزه نمی‌توان دست زد، اما 

داستان‌های قدیمی را می‌توان به‌صورتی خوش و امروزی بازگو کرد. داستان 

»بیژن و منیژه« از یادگارهای ادبیات کهن ایران اســـت که فردوسی آن را هزار 

ســـال پیش به زیبایی و هنرمندی در شاهنامه نوشته است. فرهاد حسن‌زاده 

این داســـتان را بازآفرینی کرده تا نسل امروز با ریشه‌هایش بیشتر آشنا شود. 

حسن‌زاده نویسنده این کتاب در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: »برف و آفتاب صرفا 

بازنویسی عین‌به‌عین یا ترجمه معنایی نیست. نویسنده در بازنویسی داستان را 

از آن خود می‌کند؛ یعنی یک اثر را با نگاه خود ارائه می‌کند.« وی افزود: »برف 

وآفتاب، کتابی برگرفته از ادبیات کهن اســـت که با تم عاشقانه برای نوجوانان 

منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، رمان »برف و آفتاب« را واحد کتاب‌های 

کودک و نوجوان انتشـــارات فاطمی »کتاب طوطی« در ۱۰۷ صفحه با قیمت 

۱۹۰۰۰ تومان منتشر کرده است.« فرهاد حسن‌زاده، فروردین‌ماه ۱۳۴۱ در 

آبادان به دنیا آمد. وی نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و 

داستان‌های کوتاه شروع کرد. آثار فرهاد حسن‌زاده بسیار متنوع هستند. او 

برای تمام گروه‌های سنی کتاب نوشته و در گونه‌های مختلف ادبی مانند رمان، 

داستان کوتاه، شعر، داستان تصویری، بازآفرینی متون کهن، زندگینامه و طنز 

دست به تالیف زده و تاکنون نزدیک به 100 اثر از او به چاپ رسیده است. 

چارسو

  کلاه‌قرمزی چه زمانی به دنیا آمد؟

کلاه‌قرمزی ابتدا یک مورچه عروسکی بود که در سال 1360 

از آن در برنامه »سقائک و شانه‌به‌سر دانا« به کارگردانی ایرج 

صادقیان  مسعود  آن  سازنده  و  می‌شد  استفاده  طهماسب 

بروجنی بود. صادقیان سابقه ساخت عروسک‌های برنامه‌های 

هادی و هدی، مدرسه موش‌ها و السون و ولسون را در کارنامه 

شانه‌به‌سر  و  سقائک  برنامه  از  بعد  سال  چند  دارد.  خودش 

دانا، در سال ۱۳۷۲ برای ساخت برنامه جغجغه و فرفره، این 

عروسک از آرشیو بیرون کشیده شده و با ایجاد تغییراتی توسط مرضیه محبوب 

به کلاه‌قرمزی اولیه تبدیل شد. کلاه‌قرمزی قرار بود فقط در یکی از قسمت‌های 

این برنامه و به‌عنوان میهمان و در نقش پسری بازیگوش و یک شاگرد کفاش 

حضور داشته باشد که بلد نیست درست حرف بزند، به‌طوری‌که با صدایی عجیب 

 و با تلفظ اشتباه کلمات، مدام آب دهانش را روی صورت آقای مجری )یا به قول 

در  میهمان  به‌عنوان  او  می‌ریخت.  مُرجی«(  »آقای  خودش 

برنامه حضور پیدا کرده بود و کفش‌های آقای مجری را واکس 

زده و برای او آورده بود، اما به‌دلیل استقبال بی‌نظیر مخاطبان 

برنامه شد،  این  از همان یک قسمت، تبدیل به عضو ثابت 

به‌طوری ‌که نام برنامه از »جغجغه و فرفره« به »کلاه‌قرمزی و 

جغجغه و فرفره« تغییر کرد. رفته‌رفته شکل عروسک و صدایش 

هم تغییر کرد و تبدیل به شخصیت کنونی‌اش شد. آن برنامه 

در سال بعد به برنامه صندوق پست منتهی شد و شخصیت‌های دیگری هم در 

آن معرفی شدند. با این حال و با وجودی که آن برنامه عروسک‌های دیگری مثل 

گلابی، ژولی‌پولی و… هم داشت، ولی این کلاه‌قرمزی پر شروشور اما خوش‌قلب 

بود که با بازیگوشی‌ها، بدحرف‌زدن‌ها و حتی دروغ‌های معصومانه‌اش توانست به 

حیات خود ادامه دهد و حتی پایش را به سینما باز کند.

  پسرخاله
مجموعه‌های  اصلی  شخصیت 

از  بعــــد  کلاه‌قرمــــــزی  اولیه 

کلاه‌قرمزی بـــــود و شخصیتی 

بسیار جدی و جوانمرد و بسیار 

که  داشت  ازخودگذشته  و  قانع 

گویی نماینده طبقه کارگر در این 

مجموعه است و دوستان کارگر 

زیادی دارد که همگی دارای این خصوصیات هستند. از دیگر خصوصیات این 

شخصیت کمک به سالمندان و فقرا است. پسرخاله نمونه متضاد کلاه‌قرمزی 

است. برخلاف کلاه‌قرمزی که پسری بازیگوش، حاضرجواب و تنبل است و 

طبقه اقتصادی روشنی هم ندارد، پسرخاله شخصیتی لوطی‌منش و کم‌حرف 

دارد و حاضر است خودش را برای کمک به دیگران به آب‌وآتش بزند. او کودکی 

است که انگار کودکی نکرده و زود بزرگ شده و به‌نوعی کودک کار است.

  جیگر
عروسکی  شخصیت  نام  »جیگر« 

الاغ  کره  یک  شکل  که  است 

ساده،  جیگر  شده.  ساخته 

خوش‌قلب و کمی تندخو است. با 

وجود اینکه او در درک مسائل کند 

است اما تلاش می‌کند تا جایی که 

کند،  کمک  دیگران  به  می‌تواند 

اگرچه تلاشش معمولا نتیجه عکس می‌دهد. جیگر زود عصبانی می‌شود و 

از به کار بردن نام خر یا الاغ برای خودش خوشش نمی‌آید و حتی به کلماتی 

مثل خرکیف، خرمهره و خرگوش نیز واکنش نشان می‌دهد. جیگر بعضی از 

حرف‌هایش را سه بار تکرار می‌کند)مانند پاسخش به اسم خر، جیگرم جیگرم 

جیگرم(. جیگر علاقه زیادی به خوردن سُس دارد و گاهی در این خصوص 

نصیحت هم می‌شود. 

  گیگیلی
»گیگیلی« دوسـت کلاه‌قرمزی و 

بسیار تنبل اسـت و به بازی‌های 

کامپیوتـری و هـر فعالیتـی کـه 

حرکـت بدنی نیـاز نـدارد، علاقه 

دارد. خانـواده او نیز بسـیار تنبل 

مایـه  تنبلـی  همیـن  و  هسـتند 

طنـز در این شـخصیت اسـت، او 

و خانـواده‌اش در انجـام کارهایشـان بسـیار کنـد و خونسـرد هسـتند.

  دیوی
شخصیتی است که از کلاه‌قرمزی 

93 به جمع شخصیت‌های این 

نیز  دیوی  شد،  اضافه  مجموعه 

مانند ببعی و جیگر عیدی بی‌بی 

درواقع  است.  کلاه‌قرمزی  به 

با  همراه  که  است  بچه‌ای  دیو 

زندگی  زیرزمین  در  والدینش 

سطح  به  والدینش  همراه  شدند  تمام  زیرزمین  آب‌های  چون  ولی  می‌کرد 

زمین آمد و بعد هم که به‌عنوان عیدی به کلاه‌قرمزی رسید. او که همه‌چیز 

را وارونه می‌فهمد، وارونه نیز عمل می‌کند، به‌عنوان مثال اگر بگویی بنشین 

می‌ایستد و اگر بگویی بایست، می‌نشیند. همین‌طور هر کاری که بگویی نکند 

را می‌کند و بالعکس. یکی از مشهورترین جمله‌های او »ازت متنفرم« است که با 

احساسی عمیق می‌گوید و منظورش دوستت دارم است.

  دنیا فنی‌زاده:
کسی  به  زدن  حرف  فرصت  اصلا  می‌دونم.«  »خودم  گفت:  دیدمش،  »تا 

روز  آن  بود.  اتفاقی  چیز  همه  نمی‌دهد.  هم  هنوز  که  همان‌طور  نمی‌داد. 

کلاه‌قرمزی قرار بود فقط برای یک بار به برنامه بیاید و کفش‌های مجری را 

واکس بزند و برود. حتی شاید کار مهم‌تری جز این داشت، اما وقتی وارد صحنه 

شد، نوع حرکاتش، مدل حرف زدنش که جلوی صورت آقای مجری می‌رفت، 

همه این کارها متعلق به خودش بود و حتی ما را خنداند و ماندگار شد.« اینها 

حرف‌های مرحوم دنیا فنی‌زاده، عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی است؛ کسی که 

توانست خاطرات زیادی را برای بچه‌ها ماندگار کند. 

  حبیب رضایی: 
کلاه‌قرمزی معجزه ایرج طهماسب و حمید جبلی است. واقعا خلق این عروسک‌ها 

که از ذهن این دو هنرمند خلاق تراوش کرده، معجزه است و همکاری با فیلم آنها 

برای من شانس مهم و بزرگی بود که توانستم در کنار این دوستان باشم. 

ج طهماسب:   ایر
این مجموعه بیش از ۲۰ سال است که ساخته شده و یادم نمی‌آید چگونه 

ساخته شد اما پیگیری اصل کار بود. این کار، مثل مغازه‌ای که اول یک بغالی 

است اما بعد کم‌کم به آن جنس اضافه می‌شود و تبدیل به یک هایپر می‌شود 

بود)که در طول زمان رشد یافت(، هنر کم‌کم اتفاق می‌افتد و تصمیم‌گیری 

که  بگیریم  تصمیم  یکدفعه  که  نیست  این‌گونه  کرد.  پیگیری  باید  اما  ندارد 

از  می‌کنیم  کاری  هر  ساخت.  کوتاه  فیلم  باید  اول  بلکه  بسازیم  بلند  فیلم 

افراد  همه  که  دارم  قلبی  اعتقاد  من  نمی‌شویم.  خلاص  کلاه‌قرمزی  دست 

دنیا هنرمندند و هرکسی می‌تواند یک بار یک شعر خوب بگوید، یک بار یک 

و در  باشد  بار هنرمند  بنوازد و هر کس استطاعت دارد یک  موسیقی خوب 

برخی تعدد این کارهای خوب بیشتر می‌شود و تبدیل به هنرمند می‌شود! 

همه می‌توانند برای ایفای یک نقش بازیگر باشند، کافی است شما به‌عنوان 

کارگردان به شخص اعتمادبه‌نفس دهید تا آن را بروز دهد. شیوه کاری من 

که  می‌کردم  جست‌وجو  را  نکته  این  می‌آمد  شخصی  اگر  که  است  این‌گونه 

کجای وجودش خوشمزه است. بنابراین اگر کار هنری می‌کنید توصیه می‌کنم 

که به همه به چشم مثبت نگاه کنیم. 

  بچه فامیل‌دور
ایـن شـخصیت، نخسـتین بـار 

از   93 کلاه‌قرمـزی  سـری  در 

شـبکه دو سـیما پخش شـد. در 

فامیـل   ،۹۳ فروردیـن  دوم  روز 

دور بـه همـراه همسـرش »دوره« 

در برنامـه حاضـر شـد و پـس از 

انتقال بـه بیمارسـتان و زایمان، 

بچـه فامیـل دور به دنیا آمد. این شـخصیت شـباهت زیـادی به پـدرش دارد. 

یزم ببخشید   عز
»عزیـزم ببخشـید« فرزنـد لطفـا 

نام شـخصیت عروسـکی اسـت 

کـه از نـوروز ۱۳۹۳ در مجموعه 

کلاه‌قرمزی  توسط »فامیل دور« 

بـه مخاطبـان معرفـی شـد. این 

روزهـای  همـان  از  شـخصیت 

محبوبیـت  توانسـت  نخسـت 

زیـادی در میـان بینندگان پیـدا کند. او خدمتکار »فامیل دور« اسـت که برای 

کمک به او در پرورش بچه فامیل دور اسـتخدام شـده اسـت. عزیزم ببخشـید 

کـه بـه دقـت و جزئی‌نگـری و انجام کارها درسـت بـا همان جزئیات و سـلیقه 

کارفرمـا شـهره اسـت بـا ایـن جزئی‌نگـری مفرطـش و سـوال‌ پرسـیدن‌های 

از  شـخص  کـه  می‌کنـد  کلافـه  چنـان  را  کارفرمایـش  عمومـا  بی‌پایانـش 

خواسـته‌اش پشـیمان می‌شـود. 

  گابی
»گابی« یک گاو عروسکی است 

بی‌بی  همراه  به  روستا  در  که 

روزهای  در  و  می‌کرده  زندگی 

است.  آمده  شهر  به  نوروز  عید 

و  خوش‌اشتهاست  بسیار  او 

خشک  نون  به  زیادی  علاقه 

هنگام  اما  دارد،  سبزیجات  و 

گرسنگی چندان سختگیر نیست و همین موضوع گاهی دستمایه‌ای می‌شود 

گاه  او  وزن  اضافه  مجموعه.  این  در  طنز  گفت‌وگوهای  و  موقعیت‌ها  برای 

دستاویزی می‌شود تا آقای مجری پندهایی در مورد اهمیت ورزش و انتخاب 

بعضی  بودن  غلط  و  دارد  کودکانه  رفتاری  گابی  بدهد.  سالم  خوراکی‌های 

شِکِلفِک(  خودش  قول  به  او)یا  بی‌اختیار  بادگلوهای  نمی‌داند؛  را  رفتارها 

مخصوصا وسط نمایش گاهی باعث رنجش بقیه عروسک‌ها می‌شود. 

  پسرعمه‌زا

»پسرعمه‌زا«، پسرعمه کلاه‌قرمزی است که در روستای کلاه‌قرمزآباد زندگی 

می‌کرده و برای دیدن کلاه‌قرمزی و در روزهای عید نوروز به شهر آمده و به 

و  شر  شخصیتی  پسرعمه‌زا  شد.  کلاه‌قرمزی  داستان‌های  وارد  شکل  این 

شیطان و سر به هواست که می‌تواند مابه‌ازاهای بیرونی هم داشته باشد. 

او با آداب و سنت‌های شهری آشنایی ندارد و حرف‌های خود را رک و بدون 

هیچ‌ملاحظه‌ای می‌گوید و به همین خاطر ممکن است بی‌ادب به نظر برسد. 

  آقای همساده 
نماد  که  است  عروسکی  انسان  نام  »همساده« 

یک همسایه خوش‌قلب ولی بدشانس را در این 

مجموعه تلویزیونی برعهده دارد که به اتفاقات بد 

اتفاقاتی که  زندگی‌اش می‌خندد. در حالی که 

تعریف می‌کند بسیار دور از باور هستند و احتمال 

وقوع آنها غیرممکن است. به نظر او این اتفاقات 

برای هرکسی  و ممکن است  خیلی ساده است 

پیش بیاید. خاطرات »همساده« در لحظه توسط صداپیشه این شخصیت، »محمد بحرانی« 

شکل گرفته‌اند. او پیش از ضبط به اینکه او چه بگوید فکر نمی‌کرد چون می‌خواست هنگام 

ضبط این خاطرات تازگی داشته باشند و برای خود وی هم خنده‌دار باشند تا موقع تعریف 

خاطره خنده‌هایش واقعی باشند. 

  دختر همسایه

این شخصیت، دختر همسایه آقای مجری است که معمولا 

برنامه‌های  تاثیر  تحت  او  می‌شود.  سپرده  مجری  آقای  به 

قرار  می‌شود  ساخته  کودکان  برای  ایران  در  که  تلویزیونی 

گرفته و تکیه کلامش »دست و جیغ و هورای بلند« است. 

  ببعی
کـه  اسـت  »ببعـی«، گوسـفندی 

بیشـتر به زبان انگلیسی و گاهی 

ازجملـه  می‌زنـد.  حـرف  فارسـی 

کـردن  تکـرار  او  مشـخصه‌های 

بعضـی از عبارت‌هایـی اسـت که 

دیگـران می‌گوینـد. ببعـی آقـای 

ترجمـه  انگلیسـی  بـه  را  مجـری 

می‌کنـد.Aigry )آیگری(. شـخصیت گوسـفند یا همـان ببعی، ایده خـود ایرج 

طهماسـب بـود. در سـال ۱۳۸۹ هنگامـی کـه تمرین‌هـای پیـش از مجموعـه 

کلاه‌قرمزی 90 بود، ایرج طهماسـب به عوامل برنامه گفته بود احتمالا امسـال 

یک عروسـک گوسـفند به گروه اضافه خواهد شـد. در یکی از جلسـات تمرین، 

مرضیـه محبـوب طـی سفارشـی کـه از طهماسـب گرفته بـود، ببعـی را به جمع 

عروسـک‌ها اضافـه می‌کنـد. 

  فامیل دور
اسـت  جایـی  اهـل  دور  فامیـل 

اسـت؛  در  او  کار  دور.  نـام  بـا 

یعنـی هرچـه در وجـود دارد، او 

در جمله‌هایـش بـه کار می‌بـرد 

بسـیار  اهمیـت  درهـا  بـرای  و 

زیـادی قائـل اسـت، بـرای مثال 

دوسـت ندارد کسـی درِ جایی را 

بـاز بگـذارد یـا آن را محکم باز کند یا ببنـدد. یکی از تکیه‌کلام‌های او شـعری 

اسـت کـه آن را در موقعیت‌هـای گوناگـون و حتـی گاهی بی‌ربـط می‌خواند؛ 

»کـه بـا ایـن در اگر در بنـد در مانند، درماننـد.« فامیل دور اولین بـار در اولین 

قسـمت از کلاه‌قرمـزی90 هنـگام خانه‌تکانـی شـخصیت‌های اصلـی برنامه 

و درحالی‌کـه مشـغول اسـتراحت بـود و کلاه فـرم سـبزرنگ نگهبانـی بـر سـر 

داشـت، از زیـر فـرش پیدایـش شـد.«

وقتی می‌پرسم از خاطرات آن روزها چه چیزی در ذهن‌تان ماندگار شده است، 

کمی مکث می‌کند و بعد با بغض می‌گوید: »دنیا فنی‌زاده«. بغضش می‌ترکد 

و عذرخواهی می‌کند و می‌گوید اگر ممکن است نیم ساعت دیگر صحبت 

کنیم. مرضیه محبوب برای همه بچه‌های دهه 60 و 70 شناخته شده است؛ 

کسی که عروسک‌های محبوب و دوست‌داشتنی آن نسل را ساخت و باعث 

شد خاطره‌های زیادی در ذهن‌شان ماندگار شود. با او گفت‌وگویی داشتیم 

به بهانه هفته کودک:

خلق یک کاراکتر عروسکی، شامل چه شرایطی است؟
خلق یک عروسک یا شخصیت برای کودکان بستگی به موضوع و قصه‌ای دارد 

که قرار است برای کودک تعریف شود. این بچه یا عروسک چه سنی دارد، چه 

خصوصیات اخلاقی دارد، بازیگوش است یا خجالتی، مدرسه می‌رود، با پدر 

و مادرش زندگی می‌کند، فقیر است یا پول دارد؛ اینها و ویژگی‌های دیگر که 

کاراکتر را شکل می‌دهد، ازجمله نکاتی است که باید در طراحی عروسک در 

نظر گرفته شود.

دل‌مان می‌خواهد برایمان از خلق عروسک کلاه‌قرمزی و بقیه عروسک‌هایی 
که در این مجموعه وجود داشتند، بگویید.

این برنامه با عروسک‌های ژولی پولی، گلابی و جغجغه و فرفره شروع شد و در 

ادامه برنامه، عروسک‌های کلاه‌قرمزی و پسرخاله اضافه شدند. برنامه آموزشی 

و سرگرم‌کننده بود برای گروه سنی خردسال. همان‌طور که زمان می‌گذشت، 

دوستان و فامیل‌های کلاه‌قرمزی به این مجموعه راه پیدا کردند و داستان را 

به جلو بردند. برای طراحی هر کدام از شخصیت‌های جدید، باز من از همان 

روشی که گفتم استفاده کردم؛ یعنی به‌خصوصیات اخلاقی و شخصیت آنها 

توجه داشتم و نکات ویژه آنها را در طراحی لحاظ کردم.

در ذهن شما به‌عنوان یک عروسک‌ساز از خلق این عروسک چه چیزی 
می‌گذرد؟ مثل زمانی که کلاه‌قرمزی را می‌ساختید.

زمانی که یک عروسک می‌خواهد خلق شود و به بچه‌ها پیامی یا آموزشی 

بدهد، باید بچه آن عروسک را باور کند، خصوصیات خود را در عروسک بیابد و 

با او احساس نزدیکی کند.

عروسک‌هایی که برای سریال‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی ساخته می‌شوند، 
چه تفاوتی با عروسک‌هایی دارند که در مغازه‌ها فروخته می‌شوند؟

نکته اول این است که اینها عروسک‌های نمایشی هستند، بچه‌ها با عروسکی 

که در مغازه است، همذات‌پنداری ندارند. اگر الان برخی از عروسک‌ها خوب 

فروش می‌رود، دلیلش این است که اول کارتون آن عروسک درست می‌شود، 

انیمیشن آن پخش می‌شود، کودک بارها این کاراکتر را می‌بیند، با آن ارتباط 

برقرار می‌کند، دوست دارد که عروسک را در خانه و اتاقش داشته باشد و بعد 

از آن ساخته می‌شود و در مغازه‌های اسباب‌بازی‌فروشی  هم تعداد زیادی 

فروخته می‌شود. آن عروسکی که در مغازه است و چنین شناسنامه‌ای ندارد، 

فقط اگر زیبا باشد یا خصوصیتی که بچه دوست دارد درعروسک وجود داشته 

باشد، باعث خرید آن می‌شود. وگرنه هیچ پشتوانه یا شناسنامه‌ای ندارد، اما 

عروسک‌های نمایشی شناسنامه و اسم دارند.

شاید یک دلیل بسیار بزرگ تاثیرگذاری این عروسک‌ها، در صداهایی باشد 
که این عروسک‌ها دارند. تا الان اتفاق افتاده است که شما برای صدای 

صداپیشگان، عروسک بسازید؟ 

خالق  عروسک های  محبوب »کلاه قرمزی«  در گفت‌وگو  با  »فرهیختگان«:

عروسک‌ها با فیلم یا انیمیشن
 برای بچه‌ها محبوب می‌شوند

هشـــت یا 9 ســـاله است، با بلوزی به رنگ آبی و راه‌راه‌های سفید افقی. کلاهی قرمز به سر 

دارد و رنگ شلوارش سبز است و چکمه‌هایی به رنگ قرمز پایش است. رنگ چشم‌هایش هم 

با هم متفاوت است؛ یکی سبز و دیگری آبی. این سال‌ها که کلاه‌قرمزی از تلویزیون پخش 

می‌شود، برای خیلی از بچه‌های دهه 60 و 70 یادآور خاطرات کودکی‌شان است؛ زمانی که 

برای اولین‌بار این عروسک دوست‌داشتنی را بر پرده سینما دیدند و چشم برنمی‌داشتند و با او و چکمه‌های قرمزش خندیدند و گریه کردند... هنوز 

هم که هنوز است، با پخش شدن کلاه‌قرمزی و آمدن هر کدام از این شخصیت‌ها جلوی دوربین، بچه‌های دهه 60 و 70 و حتی بچه‌های امروزی که 

با شـــخصیت‌های خارجی مانوس شـــده‌اند، باز هم منتظر ســـاعت 9 شب بودند تا کلاه‌قرمزی را ببینند و آخرش هم یک قصه جذاب بشنوند. در این 

صفحه و به بهانه هفته کودک سراغ این شخصیت محبوب و دوست‌داشتنی دهه 70 تلویزیون رفتیم تا بدانیم چه اتفاقی باعث شد این شخصیت 

دوست‌داشتنی به دنیا بیاید. از طرف دیگر سراغ مرضیه محبوب رفتیم؛ کسی که این شخصیت و شخصیت‌های دیگر مجموعه کلاه‌قرمزی را ساخته 

است تا برایمان از خلق عروسک‌های خاطره‌انگیز بگوید.

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

نبوده است. معمولا عروسکی  این‌طور  انجام داده‌ام،  نه. کارهایی که من 

که بچه‌ها با آن ارتباط می‌گیرند، با همکاری سه نفر است؛ طراح و سازنده، 

عروسک‌گردان و بعد هم صداپیشه عروسک. بیشتر کارهایی که من انجام 

را  عروسک  داشته‌ام،  کاراکتر  آن  مورد  در  که  فکری  آن  براساس  داده‌ام، 

ساختم و بعد در تمرین‌ها، به نوبت بچه‌ها روی آن عروسک صدا گفته‌اند، 

تا آن صدایی که به عروسک بیاید، پیدا شود و همه اینها در تمرین اتفاق 

می‌افتد، گاهی اوقات هم با دیدن عروسک، صدایش ظاهر شده و این برایم 

اتفاق افتاده است.

چه خاطره‌ای از آن روزهای ساخت کلاه‌قرمزی که خیلی برایتان ماندگار 
شده باشد و همیشه با آمدن اسم این عروسک به ذهن‌تان برسد، دارید؟

دنیا فنی زاده... 

در دنیای امروز و با انواع سرگرمی برای بچه‌های امروز عروسک‌ها باید از 
چه چیزهایی بگویند و چطور باید طراحی شوند تا در دل بچه‌ها جا بازکنند؟
الان دنیای تکنولوژی، سرعت و پیشرفت است و به‌نوعی تکنولوژی باعث 

شده یک ریتم تند در همه چیز ایجاد شود و بچه‌ها حوصله کمی دارند و 

دوست دارند همه چیز سریع اتفاق بیفتد. قدیم‌ترها ممکن بود با چهار تکه 

بازی‌ها  الان  ولی  می‌شدیم،  سرگرم  و  می‌کردیم  درست  بازی  یک  سنگ، 

به این شکل هم کم شده. حتی بچه‌ها از دست‌هایشان چندان استفاده 

از  بچه‌ها  بگوییم  اینکه  بنابراین  است،  شده  مجازی  بازی‌ها  و  نمی‌کنند 

با  اتفاقی  چه عروسکی لذت می‌برند، خیلی سخت شده است. چون هر 

این بازی‌های کامپیوتری ممکن است؛ پرواز می‌کنند، به اشکال مختلف 

درمی‌آیند، زیر آب می‌روند و... . عروسک‌هایی که ما می‌سازیم، هر حرکتی 

را نمی‌توانند انجام دهند و کارهایشان محدود است. این محدودیت را تا 

حدی با دیالوگ می‌شود حل کرد و دیالوگ‌ها باید جوری باشد که بچه‌ها 

حوصله‌شان سرنرود. الان بچه‌ها حوصله نصیحت ندارند. من فکر می‌کنم 

شاید با قصه گفتن بتوانیم بچه‌ها را جذب کنیم. قصه‌ها هنوز می‌توانند آنها 

را سرگرم کنند و پند و آموزشی که قرار است بدهیم در قالب قصه باشد.

همان‌طور که عروسک‌های خارجی به داخل مرزهای ما آمدند، فکر می‌کنید 
از مرزهای خودمان خارج شوند، حتی  بتوانیم عروسک‌هایی بسازیم که 

برای همین بچه‌هایی که در همسایگی کشورمان هستند؟
می‌توان  شوند،  برداشته  اگر  که  دارد  وجود  محدودیت‌هایی  سری  یک 

کارهایی انجام داد. اگر خیلی همه چیز را به شکل سیاسی ببینیم، باعث 

کار  به‌راحتی  نتوانیم  و  شود  بسته  کار  برای  ما  دست‌وپای  خیلی  می‌شود 

کنیم. خیلی ساده است؛ وقتی آزادانه و راحت فکر کنی، کارها هم زیبا و هم 

جذاب خواهند شد.

کمی در مورد این محدودیت‌ها صحبت کنید. چه چیزهایی ممکن است یک 
عروسک‌ساز را محدود کند؟

مثلا الان اگر بخواهم عروسکی را طراحی کنم تا به‌عنوان اینکه این عروسک 

به کشورهای دیگر صادر شود، اول باید آن عروسک برای بچه‌ها شناخته 

شود، او را در فیلم یا سریالی دیده باشند و انیمیشن و برنامه‌ای از آن ساخته 

شده باشد. من بسیار دیده‌ام که بچه‌ها عروسک‌های خارجی را که به این 

شکل شناخته‌اند، ارتباط خوبی با آن دارند. شب‌ها عروسک را بغل می‌کنند 

انیمیشن  دیدن  حال  در  دائم  چون  چرا؟  می‌خوابند،  عروسک  همان  با  و 

آن عروسک هستند. بدیهی است برای ساختن انیمیشن این عروسک هم 

سرمایه‌گذاری و هم تبلیغ درستی شده است. قبل از اینکه عروسک وارد بازار 

شود، کارهای تبلیغاتی روی آن انجام گرفته است، بعد هم عروسک می‌آید و 

بچه‌ها به‌خوبی از آن استقبال می‌کنند و دوستش دارند. حالا چه کسی این 

حمایت را از من می‌کند که این عروسک را بسازم و این کاراکتر را خلق کنم؟ 

یک اتفاقی که در این چند سال افتاده است، اینکه عروسک‌ها در فضای 
ورود  مورد  در  نظرتان  جناب‌خان.  و  لقمه‌شو  مثل  شدند؛  وارد  جدی‌تری 

عروسک‌ها به فضاهایی متفاوت از دنیای کودکان چیست؟
برای  فقط  که  نبینیم  این‌طور  را  عروسک  ما  اگر  ندارد.  اشکالی  نظرم  به 

کودکان است، این کارها خیلی جواب می‌دهد. یکی از معجزات و شگفتی‌ها 

به  می‌کنند.  برقرار  ارتباط  سنی  هر  با  که  است  این  عروسک‌ها  جادوی  و 

نظرم خیلی خوب است که بسیاری از مسائلی که می‌خواهیم به بزرگ‌ترها 

و  بدهیم  آموزش  عروسک،  وسلیه  به  و  باشد  عروسک‌ها  طریق  از  بگوییم، 

فرهنگ‌سازی کنیم.

مجتبی اردشیری
روزنامه‌نگار


